
  

  3 عربي اختصاصي  

  :أو المفهومصح و الأدقّ في الجواب للتّرجمة عين الأ** 

  ألا لكلُِّ مأمومٍ إمام يقتدي به و يستضيء بنور علمه: -1

  شود! وسيله نور علم او، نوراني ميكند و به  ي، پيشوايي است و به او اقتدا ميجز اين نيست براي هر امام) 1

  جويد! نور دانش او روشني مي از كند و پيشوايي دارد كه از او پيروي مي هان، هر رهرويي،) 2

  پيروي كند و از نور دانشش روشني جويد!او ، يك پيشوا دارد تا از آگاه باشيد كه هر پيشرو) 3

  كند! روشني دانشش، طلب نور و روشني ميجويد و از  تدا ميجز اين نيست كه هر رهرو، يك امام دارد كه به او اق) 4

2 - ونَيأن  حبفعدوا بما لمَ يحموا:لي  

  كنند ستوده شوند! چه نميخاطر آن بهدوست دارند  )1

  اند! خاطر آنچه انجام نداده دارند ستايش شوند به دوست مي )2

  اند ستوده شوند! راي آنچه كه حاضر به آنجامش نشدهدوست دارند ب )3

4( دهند! خاطر كاري كه انجام نمي تمجيد شدن دارند به حب  

  منَ الناّرِ:  بكمنَ الناّرِ يقَرِّك دما بعمنَ الناّرِ و ك منَ االلهِ يبعد بكإنَّ ما قَرَّ - 3

  سازد، همانست كه به آتش نزديك ساخته است! اي، همانست كه از آتش دورت ساخته و آنچه از االله دور  بدون شك آنچه تو با آن به خدا نزديك شده )1

  دور سازد به آتش نزديك كند!سازد و هر چه از االله  هر چه تو را به االله نزديك كند، از آتش دور مي )2

  كند! آنچه تو را به خدا نزديك كرده است، از آتش دور سازد و آنچه تو را از خدا دور ساخته به آتش نزديك مي قطعاً )3

  سازد كه به آتش نزديك كرده است! كند كه از آتش دور ساخته باشد و چيزي از خدا دور مي چيزي تو را به خدا نزديك مي حتماً )4

  يرانيينَ دور عظيم فيها: و كانَ للإ مفردات الفارسيةُ دخلَت اللغّةََ العربيةَ منذُ العصرِ الجاهليال - 4

  ها نقش بزرگي در اين باره ايفا كردند! ايراني كهزبان عربي شد  داخل در جاهلي دورهمفرد فارسي از  هاي هواژ )1

  زبان عربي كرد و ايرانيان سهم بزرگي در آن دارند!هاي فارسي خود را وارد  از زمان جاهليت، لغت )2

  از دوره جاهلي، واژگان فارسي به زبان عربي وارد شدند و ايرانيان نقشي بزرگ در آن داشتند!  )3

  ها در آن زياد است! شوند و سهم ايراني از عصر جاهليت تا كنون كلمات فارسي به عربي وارد مي )4

  ما هؤلاء فيَدعونَ االلهَ و أما هؤلاء فيَتعلمّونَ و يفقِّهون الجاهلِ:كلا الجماعتينِ إلي خيرٍ أ - 5

  كنند!  دهند و نادانان را فقيه مي زش ميها آمو كنند و اين ها خداوند را دعا مي دو جماعت در راه خير هستند، ليكن اين )1

  كنند! گيرند و نادان را دانا مي ياد ميها پس  د و اما اينكنن ها پس به درگاه خدا دعا مي هر دو گروه در راه خوبي هستند، اما اين )2

  دهند! ها به نادان آموزش مي گيرند و اين خوانند پس ياد مي ها خدا را مي دارند و اين وي نيكي گام بر ميدو جماعت به س )3

  دادند! و به نادان آموزش مي آموختند مي ها علم كردند و اين ها خدا را دعا مي اند، اما اين هر دو گروه در راه خوبي )4

6 - ؤدن لمَ يهمب ؤدهالوالدانِ صغيراً يالزّمنُ: ب  

  كند! ادر تربيت نكنند، زمانه تربيت ميي پدر و مكسي را كه در كوچك )1

  كند! ربيت نكنند، زمان او را تربيت ميهر كس را كه والدين او را در كودكي ت )2

  كنند، تربيت خواهد كرد! اش تربيت نمي ر كودكيكسي را كه پدر و مادرش د زمانه،) 3

  كند! كنند، زمان او را تربيت مي ي تربيت نميكوچكهر كه را پدر و مادر در  )4

  :الخطأعين  - 7

  به مسجد رفت، )ص(إلي المسجد:، روزي رسول خدا  )ص(ذات يومٍ راح النَّبي  )1

  در آن شد و به او سلام كرد، داخل:، سپس مردي ثمُ دخلََ رجلٌ فيه و سلمّ عليه) 2

  و بعد لحظات جاء ابنهُ إليه:،و پس از لحظاتي، پسرش به سوي او آمد، )3

  پس مرد برخاست و او كنارش نشست! فقام الرّجلُ و أجلسه عنده!: )4

8 - في المفهوم لخطأؤمن قليلُ الكلامِ كثيرُ العملِ: ما هو االم:  

  خواهي! دار* عملت چيست كه فردوس برين ميبحافظ خام طمع، شرمي از اين قصه  )1

  قول و عمل چيست جز ترازوي ديني* قول و عمل ورز و راست دار زبانه! )2

  جز آن را مدان رسته از بند آتش* كه كردار در خورد رفتار دارد! )3

  كرد عقلت نصيحتي محكم* كه نكو گوي باش يا ابكم! )4

  عين الصحيح: نم تا به خود و ديگران سود رسانم:ام خدا را ياد ك بايد در كارهاي روزانه - 9

  لأذكُرِ االلهَ في أعمالي اليومية لأنفع نفسي و غيري!) 2  يجب علي أن أذكُرَ االلهَ في الأعمال اليومية حتي أنتفع بها الآخرين! )1

  ي الأعمال اليومية لأنتفع نفسي و غيري!لأذكُرِ ربي ف )4  لأنفع بنفسي و الآخرين! علي أن أذكّرَ ربي في الأعمال يومياً )3

  المفردات فيما يلي: الصحيح في قراءةعين  -10

  !حمةِ االلهِ إلاّ القوم الكافرونَلا ييأس من ر) 2  حلَّ الطلاّب مسائلَ الريّاضيات إلاّ مسألةً! )1

  ناّس من حوله!لو كانَ النبي فظاًّ لأنفض ال) 4  تثُمرُ شجرةَ الجوزِ بعد سنتينِ عادةً!) 3

  

  



  عين الصحيح في الإعراب و التّحليل الصرفي ** 

  في المباراة: أحد مهاجمي فريق السعادة استطاع أن يسجل هدفينِ - 11

  إليه و مجرور بالياء و اسم فاعل من مصدر مهاجمة/ مضافمفرده مهاجم و هـ جمع تكسير ـ مهاجمي: اسم  )1

  إليه و مجرور بالكسرة ـ معرب/ مضاف معرفّ بالعلميةـ نث ؤمـ مفرد ـ السعادة: اسم  )2

  معرب/ فعل و مع فاعله جملة فعليةـ مزيد ثلاثي من باب تفعيل ـ للغائب ـ يسجل: فعل مضارع  )3

  معرب/ مفعول و منصوب بالياءـ نكرة ـ جمع سالم للمذكر ـ هدفين: اسم ) 4

  :تكلَّموا تعُرفوا فالمرء مخبوء تحت لسانه -12

  مبني/ فعل و مع فاعله جملة فعليةـ مصدره علي وزن تفعيل ـ للمخاطب ـ تكلَّموا: فعل أمر  )1

  مبني للمجهول/ مع نائب فاعله جملة فعليةـ مجرد ثلاثي ـ للمخاطبين ـ تُعرفَوا: فعل مضارع  )2

  جملة اسمية/ خبر و نكرةـ مذكّر ـ مفرد ـ مخبوء: اسم المكان  )3

  »تحت«إليه و المضاف  معرب/ مضافـ مذكر ـ ي مثنـ لسان: اسم  )4

  :استخدامِ المبيدات الزّراعيةِ في يجوز الإكثارلا  -13

  مبني للمعلوم/ فاعله الإكثار و الجملة فعليةـ معرب ـ فعال إمزيد ثلاثي من باب ـ للغائب ـ يجوز: فعل مضارع  )1

  فاعل و مرفوع بالضمة معرب/ـ معرفّ بأل ـ فعال إمصدر من باب ـ الإكثار: اسم ) 2

  إليه و المضاف استخدام ـ معرب/ مضافمعرفّ بأل ـ جمع تكسير ـ المبيدات: اسم الفاعل من باب إفعال  )3

  / صفةّ مبنيـ معرفّ بأل ـ نث ؤمـ مفرد ـ الزراعية: اسم  )4

   عين المناسب للجواب عن الأسئلة التالية** 

  رة و مفرداتها:في الجموع المكس الخطأعين  -14

  أفراخ و فراخ! هذا الطاّئر: فرخَما أجملَ  )2  الأسمدة!مفيد لتقويةِ التّراب: السمادهذا ) 1

  الخبير! :راءالخبال فسل عن ؤإذا عندك س) 4  الفر! :الفئرانِالقطّ هو أحد أعداء  )3

  :»حتّي«عين حرف اللام يفيد معني  - 15

  متجر!ذلك لأشتري قميصاً آخَر ذهبت إلي  )2    هذا الكافر ليعتذر عناّ لأنهّ سبنا! )1

  لنجتنَب مشاورة كلّ إنسان جاهل! )4  لنَعلمَ أنّ العقل السليم في الجسم السليم! )3

  الفعل في اشتقاقه: لايخالف لقالمفعول المطعين  -16

1( م رباذكْر اس تبتّو د منكم  )2  !لاًيل إِليه تبتك وكفر بعبه أحداًلا أُعذّ عذاباً هبذّعأ فإنيّفمن ي!  

  !ليماًسموا توا عليه و سلّين آمنوا صلّيها الذَّأّيا  )4    !اًأنَبتكم من الأْرض نبَاتو االله  )3

  في النفّي: الخطأعين  -17

  سيأتي: لن يأتي) 4  كي يجلس: لا يجلس )3  تَعادلا: ما تَعادلا) 2  أن يذهبوا: ألاّ يذهبوا )1

  :علي الترّتيبما هو المستثني و المستثني منه » إلاّ أخاهم الكبير زارنا الضيّوف جميعاً« - 18

  أخ ـ الضيّوف )4  الكبيرـ جميع  )3  الكبيرـ الضيّوف  )2  أخـ جميع  )1

  »نحنُ الإيرانيين نكُرمِ ضيوفنا..........«المطلق المناسب في الفراغ:  اجعل المفعول -19

  إكراماً )4  تكرّماً )3  تكريماً )2  كريماً )1

  في العبارة: لا يوجدأو كانتَ به صدقةٌ: عين ما  أو إنسانٌ أو بهيمةٌ ما من مسلمٍ يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكلُ منه طيرٌ - 20

  الجملة بعد النّكرة )4  اسم الفاعل )3  فعل معلوم )2  اسم علم )1


